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سلام به فردا

از دوران باستان، اجتماعی بودن یا مدنی بودن انسان 
مــورد توافق همــه طوایف و قبایل و ادیــان و مکاتب 
بشــری بوده، به همین جهت انسان موجودی بالطبع 
مدنی و اجتماعی نامیده شده اســت، اما اینکه انسان 
موجودی است مدنی یا اجتماعی، طبیعتا اقتضا می کند 
که در گام نخســت بتواند با همنوع خود همزیســتی 
داشــته باشــد. این همزیســتی نیز اقتضــا می کند که 
همزیستی، هم درون دینی باشد و هم برون دینی؛ به این 
معنا که هر طایفه ای و هر ملتی و هر کیشی، هم درون 
دایره اعتقادات خود با هم مســلکان خود بتواند زیست 
کند و هم با پیروان سایر ادیان، گرایش ها و مکاتب. این 
اولا در نــگاه قرآنی و گفتمان وحیانی ما بســیار تجلی 
پیدا کرده اســت؛ به عنوان مثال در ســوره بقره، آیه ۶۲ 
وقتی نگاه می کنیم که خداوند می فرماید کســانی که 
ایمان آورده اند و کســانی که آیین یهودیان و ترســایان  
(مســیحیت) و صابئان را برگزیده اند، اگر به خدا و روز 
واپسین ایمان داشته باشند و کار شایسته کنند، خداوند 
پــاداش نیک به آنهــا می دهد و نبایــد درواقع ترس و 
حزنی داشته باشــند، این بیانگر آن اســت که رویکرد 
وحیانی و رویکرد الهی به انسان، فرادینی است و اگرچه 
در اندیشه دینی ما، اسلام دین خاتم و دین اکمل است، 

اما به هیچ وجه هم زیستن با پیروان سایر ادیان و مکاتب 
نفی نشــده، بلکه بر آن تأکید شده است؛ چون خداوند 
پیامبر را برای یک مأموریت اخلاقی مبعوث کرد، چون 
اخلاق امری فرادینی بود یا باز در قرآن در سوره یونس، 
آیــه ۹۹ خداوند با لحنی شــبه خطاب آلود و عتاب آمیز 
بــه پیامبر می گویــد اگر خداوند می خواســت، همه را 
مسلمان می کرد. آیا تو جبرا و از سر اکراه آنها را به دین 
وادار می کنی؟ یا در جای دیگری اشاره می کند که خدا 
اگر می خواســت، شــما را امت واحده قرار می داد، اما 
هنوز مختلف و متکثر هســتید. این آیات و آیات دیگری 
که در گفتمان وحیانی و گفتمان الهی هســت، بیانگر 
این اســت که درواقع پذیرش تکثــر یک حقیقت الهی 
و فطری اســت که ما نمی توانیــم آن را نادیده بگیریم. 
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه همین انسان 
همزیســت که چه درون دینی و چه برون دینی زیست 
می کند، همدرد هم هست؛ یعنی احساس همدردی و 
همبســتگی عاطفی و اخلاقی با  انسان های دیگر هم 
دارد. به همیــن جهت نیازمند یــک چارچوب اخلاقی 
اســت. از سوی دیگر این انســان همزیست برای اینکه 
زیست اجتماعی خود را شــکل بدهد، نیازمند یک نوع 
هم شناسی اســت. این هم شناســی اقتضا می کند که 
انسان نیازمند دایره و وسعت حقوق دیگران باشد. این 
صورت بندی اجمالی که اشــاره شد، نشان می دهد که 
انســان فارغ از گرایش های دینــی و اعتقادی خودش 
بایســتی مدنی، اجتماعی، همزیست و نهایتا همبسته 
و همراه باشــد و طبیعتا برای اینکه این باهم زیســتن و 

همبستگی را بتواند تنظیم کند، در دنیای امروز نیازمند 
یــک نظم ملی و التزام جهانی نیز هســت. ما به نیکی 
می دانیم که دنیای امروز، دنیایی جهانی  شــده است و 
عصر امروز بشــری، عصر جهانی شده اســت، بنابراین 
صورت بندی مذکور در زیســت جهانی به طور طبیعی 
تعریــف می شــود و انســان ها طبعا باید همبســتگی 
جهانی خود را فارغ از حوزه و هویت دینی و ملی خود 
پاس بدارند، اما نکته ای که در این تأســیس و تشــکیل 
همبســتگی یا تقویت همبســتگی در جهان امروز باید 
به آن توجه کرد، نقش دولت هاســت. در گام نخست 
دولت ها برای اینکه بتوانند همبســتگی را تقویت کنند 
و همبســتگی جهانی را شکل ببخشــند، باید آزادی را 
ضمانت کننــد و از تجاوز به حقــوق همنوع و حقوق 
بشر جلوگیری کنند. ما بر این باوریم که خلقت انسانی 
از جانب خداوند بر اســاس فطرت الهی شــکل گرفته 
تا موجب آگاهی کلی او نســبت به وجــود خداوند و 
شناخت خداوند باشــد. بنابراین انسان ها فطرتا همسو 
و هم جهت هســتند. من معتقدم که بر اساس فطرت 
الهی، انســان موجودی دین گریز نیســت. همچنان که 
منطقیون، از جمله سقراط و ارسطو در بیش از دو هزار 
سال پیش انسان را حیوان ناطق نامیده اند و هزار سال 
بعد فیلســوف انسان گرا و اومانیســتی به نام ابوحیّان 
توحیدی در کتاب «الصداقه و الصدّیق» انسان را حیوان 
همدرد و ایثارگر نامید، در هزاره سوم می توان به جرئت 
گفت که انســان موجودی اســت همبســته یا انسان 

حیوانی است همبسته، مشترک و همدرد.

انسان، موجود همبسته
به مناسبت روز همبستگی بین المللی انسان ها

آیا درخت و باد سیاسي شدند؟
پوریا عالمی: آلودگي هوا از وضعیت شوخي کردن  �

با مــردم گذشــته و الان دارد کارش را با مردم کاملا 
جدي پي مي گیرد. در همین رابطه عیســي کلانتري، 
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیســت - که براي 
حفاظــت از محیــط زیســت معتقد اســت باید آب 
همه جا را یکجا جمع کرد و چــه جایي بهتر از یزد؟! 
- اظهارنظري کرد که اســاتید دنیا انگشــت به دهان 
گریان ماندند و سریع از تصمیم کلانتري نت برداشتند. 
کلانتري دربــاره آلودگي هوا گفته: «باید دعا کنیم باد 
بیاید تا آلودگي هــا را جابه جا کند وگرنه آیا مي توانیم 

بدون خودرو و بدون سوخت زندگي کنیم؟» 
مردم خطــاب به مســئولان گفتند اگر بــه دعاکردن 
بــود که ما خودمان این کاره ایــم. چند نفر از مردم که 
در آلودگي هوا داشــتند دست وپا مي زدند، خطاب به 
مســئولان مربوطه گفتند: «داداش شــماها برید کنار

 باد بیاد...»
درخت سیاسي

از آن طرف رئیس شوراي شهر تهران، محسن هاشمي، 
که روزهاي سه شــنبه ساعت سه شــاعر مي شود، در 
واکنش به آلودگي هوا، شــعري از ســهراب سپهري 
خواند و گفت: «جاي مردان سیاست بنشانید درخت تا 
هوا تازه شود». بعد از این اظهارنظر، مردم دست به کار 
شدند و شــروع کردند مردان سیاست را قلوه کن کنند 
تا جاي آن عزیزان درخت بنشانند. همچنین اسفندیار 
رحیم مشــایي با اشاره به محســن هاشمي گفت: من 
درختم. کجا بنشــانیدم؟ بعضي از مردان سیاســت 
نیز با انتشــار بیانیه اي اعلام کردند: والا بلا ما درخت 
که هیچي، مداد هم نیســتیم؛ یعني اصولا مثل مداد 
هستیم و بودونبودمان فرق نمي کند. با ما مثل درخت 
برخــورد کنید لطفــا. بعضي از درخت هــاي خیابان 
ولیعصــر و باقي باغات تهران نیز با دردست داشــتن 
عکس هایي از فامیل هاي درختي شــان که به دست 
بعضي از دلاوران شهرداري و بعضي از زمین خوارها و 
بسازبفروش ها شبانه قطع شده بودند، جلوي شوراي 
شــهر تهران تجمع کردند و گفتند: شما ما درخت ها 
را از ریشــه نزنید و برج و ســاختمان نسازید، باقیش 

پیشکش.
حرف درشت

 بعد از اینکه رئیس ســازمان محیط زیســت و رئیس 
شــوراي شــهر تهران باد و درخت را مسئول آلودگي 
هواي تهــران اعلام کردند، تولید بــاد و تکیه دادن به 
درخت از سوی شهروندان ممنوع اعلام شده است. بر 
اساس این گزارش، هیچ شهروندي حق ندارد جلوي 
باد را بگیرد وگرنه به اتهام اخلال در کار رئیس سازمان 

محیط زیست، از درخت آویزانش مي کنند.
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کارتون خواب

حرف درشت

زنانى که من دیده ام

ملانی نقطه اتصال بچه ها بود، صمیمی و رک وراســت، عاشق تفریح و دور هم 
جمع شدن، البته محتاط و دوراندیش. همان اوایل ترم به بهانه هم فکری روی یکی از 
تمرین ها شبی مرا به خانه اش دعوت کرد. همسرش شام، خورش کاری و سبزیجات 
درست کرده بود؛ انتخابی هوشمندانه و از سر احترام برای میهمانی  که پوست تیره 
داشــت و از شرق (EAST)  آمده بود. اولین میهمانی دورهمی بچه های دانشگاه را 
چند هفته بعد در خانه اش برگزار کرد. بعدتر فهمیدم هدفش از دعوت تنهایی من 
به خانه اش این بود که تعصبات فرهنگی مرا بســنجد و بفهمد تا چه حد می توانم 
با بچه های دیگر بجوشــم.در جشــن پایان ترم دانشکده، ملانی سفره دلش را برایم 
باز کرد. خانواده اش از یهودیانی بودند که در جنگ جهانی آواره شــده و از لهستان 
به آمریکا مهاجرت کرده بودند. مادرش روان شــناس بود؛ مذهبی و بسیار متعصب، 
هرچند به قول ملانی، دینداری متعصبانه اش دخلی به سیاست نداشت، اما تعصب 
و اصرارِ مادر ملانی به تربیت مذهبی بچه ها سبب شده بود از همان عنفوان جوانی 
از پدر ملانی - که او هم دینداری متعصب، اما منعطف  تر از مادر بود - جدا شــود. 
ملانی یــک خواهر بزرگ تر و دو بــرادر دوقلوی کوچک تر از خودش داشــت. مادر 
یک تنه و به سختی آنها را در نیوجرسی بزرگ کرده بود. ملانی، مادر را قدر می نهاد و 
باوجود روحیه شاد، برون گرا و رفتار مدرن و به ظاهر غیرمذهبی ای که داشت، بخشی 
از تربیت مادر در ذهنش رســوب کرده بود و نســبت به رعایت نکردن احکام دینی 
عذاب وجدان داشــت. در نوجوانی، ملانی عاشق پسری مسلمان و هندی شده بود؛ 
عشقشــان در برابر مخالفت سفت وسخت هر دو خانواده، چندان دوام نیاورده بود. 
حالا هفت ســال از ازدواج ملانی گذشــته بود؛ ازدواج با همسری که در خانواده ای 
مســیحی به دنیا آمده، اما مذهبی نبود؛ همســری بســیار همراه و فهمیده؛ مردی 
دنیادیده با درکی عمیق از دنیای پیرامونش. قصد داشتند بچه دار شوند؛ اما مردد بود 
که بچه ها را چطور بزرگ کنند؟ به دین خودش، همســرش یا بگذارند خود بچه ها 
بعدها انتخاب کنند. اینکه ملانی این گونه ســفره دلش را باز کرده بود برایم عجیب 
بود. اما گویی او برای انتخاب شــنونده اش دلیلی داشت. آن روزها زمان «روزه»شان 
بود؛ برای ۲۵ ساعت هرگز نباید می خوردند یا می آشامیدند. از من پرسید: «روزه داری 
برایت ســخت نیســت؟» ملانی عذاب وجدان زیادی داشت، بیشتر ازآن رو که خیال 
می کرد مادرش از بی توجهی او به احکام و ســنت ها آزرده می شــود.  گفت: «وقتی 
بچه بودیم در زمان روزه، مادر همه غذاها را در کمد می گذاشــت و چیزی روی میز 
نبود. کاش من هم این کار را با خودم می کردم». ادامه داد: «تو مســجد مسلمان ها 
را در این شهر پیدا کرده ای؟» گفتم چطور؟ گفت: «هر شهر جدیدی که می رویم، من 
به دنبال کنیسه می گردم. در این شهر هم یکی پیدا کردم، اما از من خیلی دور است. 
بعد از مدت ها بالاخره یک روز رفتم، اما احساس کردم آنجا هیچ جایی ندارم. همه 
خیلی پیر بودند، روســری یادم رفته بود و مرا با سرزنش نگاه می کردند. وقتی بیرون 
آمدم، نفس راحتی کشیدم،  اما مادرم را چه کار کنم که مدام می پرسد، به کنیسه سر 
زده ام یــا نه؟» ملانی، دختر آمریکایی مدرنی که اگر برایم درددل نمی کرد هرگز باور 
نمی کردم این همه دغدغه مذهب و نگرانی مادرش را داشته باشد. او شنونده اش را 
به درستی انتخاب کرده بود؛ انگار با هم بزرگ شده بودیم، در یک فرهنگ و جغرافیا. 
عید بزرگشان همین روزهاست، هانوکا، هم زمان با یلدا. این هفته حتما ملانی در کنار 
همسر و دو فرزندش هر شب یک شمع روشن می کند - به امید پیروزی نور بر تاریکی 
- و هر شب برای فرزندانش قصه  آدم ها و باورهایشان را می گوید. حتما یکی از این 
شــب ها برای بچه هایش تعریف می کند که در شرق کره زمین، برخی بلندترین شب 
سال را جشن می گیرند و با شعر به پیشواز روزهای روشن و طولانی می روند و او در 

آن حوالی دختری را می شناسد که دغدغه هایی شبیه او دارد.

به پیشواز روشنایى
روایت

تازه رســیده بودم خانه و ســر شــام بودیم و تلویزیون روشــن بود که خبر زلزله 
ســرپل را شنیدم. به کرمانشاه زنگ زدم و گفتند خیلی وحشتناک بوده؛ صدای غرش 
زمین و به هم خوردن همه اجزای خانه ها و کوچه ها و... .  ذهنم تا صبح درگیر بود. 
می دانســتم خانه های زیادی فرو ریخته اند و دل های بسیار زیادی نیز.. .   در ماشین 
بودم که به ایده پوســتری رسیدم و رسیدم دفتر و شروع کردم به کار، اما می دانستم 
این پوســتر فقط افکار و اوهام خودم را التیام می بخشــد. فکری به خاطرم رسید و  
به دوســتی برای برگزاری نمایشــگاهی زنگ زدم که عواید حاصل از فروش آثارش 
را بــرای کمک به زلزله زدگان اختصاص دهیم. گفتم از اســتادان بنامی مثل محمد 
احصایی،  آیدین آغداشلو، علامحسین نامی و... هم کار می گیرم تا معتبرتر باشد و... . 
گفــت یک گالری دارد کار جمع می کند که بعــد فهمیدیم چند گالری دارند این کار 
را می کننــد. هنرمندان نیز هم پای مردم کمک می کردنــد... .  از این اتفاق و همدلی 
مــردم، یاد روزهای انقلاب و اوایل جنگ افتاده بودم؛ یاد ســال ها پیش. گویی امروز 
ادامــه آن روزها بود... زلزله ای آمده بود و این وســط را به هــم ریخته بود و مردم 
دوباره همدلانه به هم کمک می کردند؛ زلزله ای در زمان. سراغ آرشیو کارهایم رفتم 
که چند کار برای این نمایشــگاه های خیریه انتخاب کنم. کارهایی را دیدم که سال ها 
پیش انجام داده بودم و یادم رفته بودند؛ کارهایی با حال و هوایی که امروز ندارم... 
زلزله زمان را هم شــکافته بود... .  در اولین نمایشگاهی که در گالری دنا برگزار شد، 
در آخرین ســاعات و اواخر شب، شرکت کردم و هنوز نمایشگاه افتتاح نشده بود که 
ســه نفر کارم را در کانال تلگرام خودم دیده و خواهان خرید آن بودند و چون دکتر 
مهدی فرهانی منفرد-استاد دانشــگاه های بوستون- زودتر و بیش از دوبرابر قیمت 
خواسته بود، آن کار قدیمی به او رسید و گرچه دکتر مجید محبی- متخصص چشم 
و اســتاد دانشــگاه- پنج برابر قیمت اثر برای تابلو پرداخت، قرار شد نقاشی دیگری 
برای ایشــان و نیز برای دکتر مهتاب اسحاقی در ماساچوست انجام بدهم که هنوز 
کار نکرده ام... از لطف این دوســتان که بگذریم، هدف شــان کمک به زلزله زدگان از 
یک مجرای مطمئن بود.  بســیاری از خریداران آثار هنری برای زلزله زدگان، کسانی 
بودنــد که تاکنون اثر هنری نخریــده بودند. در ایران ما، هنوز تنهــا اثر هنری ای که 

خریدوفروش و به عنوان یک سرمایه شناخته می شود، فرش است... . 
 در این ماجرا «رضا هدایت» سنگ تمام گذاشت، کارهایی را در فضای مجازی به 
حســاب «صادق زیباکلام» فروخت و این صادقانه ترین حرکت بود... .  در نمایشگاه 
دیگری در نگارخانه خط  سفید کارهایی را دیدیم که هنرمندان، از پستوی زمانه بیرون 
آورده بودند. اثر اســتادانی همچون محمد احصایی، قباد شیوا، جلال شباهنگی و... 
از ســال ها پیش بود که دل کندن از کارهای قدیمی شاید ســخت تر هم باشد... این 
زلزله زمانه را تکانده بود.   کامکارها و شهرام ناظری هم  برای کمک به زلزله زدگان 
کنسرت گذاشته بودند. گفتم مثل تورهای لحظه آخری عمل کنیم و بگذاریم دیگران 
همه بلیت ها را بخرند-شما بخوانید کمک کنند- و اگر در لحظات آخر جایی خالی 
ماند ما هم می رویم که چنین شــد و رفتیم.  بگذریم که قطعه «گل نیشــان» اشک 
کُردهای ســالن را درآورده بود، اما با قطعه هایی از اوایل کار شهرام ناظری که هنوز 
شــخصیت صدایش دالاهویی نشده بود و حال و هوای چاووش ها را داشت، به آن 
روزگار رفتیم و دیدیم که زمان شــکافته بود با: «لاله خونین کفن از خاک ســرآورده 
برون...» شــعر ملک الشــعرا و آهنگ مشکاتیان از ســال ۶۲.  زلزله فرو نشست اما 
زخم های مردم  تا خیلی ســال ها می ماند. هنوز زخم های زلزلــه رودبار،  بم و... بر 
روح و روان مردم دیده می شود. روزهای هیجان و احساسات برانگیخته، برای کمک 
گذشــت اما باید پس از این روزها کارهای بنیانی و اساسی کرد... زمین را شاید بتوان 

ترمیم کرد اما زمان را نمی دانم... . 

زلزله در سرپل زمان
فرزاد ادیبىزهرا عمرانى

 عبداالله ناصرى

پرنده آبى

 ســخنان رئیس جمهــور دربــاره بودجــه و بحث 
شفاف ســازی کمتر از آنکه انتظار می رفــت مورد قبول 
کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. کاربران از اینکه 
جزئیات بودجه ۹۷ از اصل ۱۷ تا بودجه مخصوص مراکز 
مختلف که تا به حال برای بســیاری از مردم ناشــناخته 
بــوده، مطرح شــده، اســتقبال کردنــد.   روحانی گفته 
اســت: «باید هر بودجه ای به هر دســتگاهی تخصیص 
می دهند، در ســایت اعلام شــود و مــردم بدانند». این 
ســخنان هم به نحوی مورد استقبال قرار گرفت: «طرف 
می خواهد درس بخواند از همسایه می پرسند این کسی 

که در خانه با او زندگی می کند، همســرش اســت؟ این 
غلط ها چیست؟»بیشــتر کاربران اکنــون انتظارات خود 
و مطالبــات خود را بــا صراحت بیان می کنند و بیشــتر 
هشــتگ ها بر مبنــای همین خواسته هاســت. اکنون در 
بیشتر شــبکه های اجتماعی ســخن از این است که چرا 
فیلم #عصبانی_نیســتم اکران نشد و چرا رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیســت به جای هرگونه توضیح فنی و 
اقدام عملی عنوان کرده است: «باید دعا کنیم #باد بیاید».
اکنون در شبکه های اجتماعی این سؤال از رئیس جمهور 
مطرح است که فرهنگ و هنر در کجای سیاست هایشان 

قرار دارد؟ این ســؤال مطرح اســت که چرا مســئولان 
کارکشته ای؛ از وزیر کشــاورزی تا دیگر افراد سابقه دار در 
سیاست سعی نمی کنند به شکل بهتری با مردم روبه رو 
شــوند. این باور که رئیس جمهور به انجام خواسته های 
مردم و مطالباتشــان بی اعتناست، از ویژگی های مطالب 
مطرح شده در شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد 
فعالیت تیم رســانه ای رئیس جمهور بیــش از هر زمان 
دیگری باید در مسیر پاســخ به این سؤال ها و سؤال های 
زیاد دیگری که مدام از ســوی رأی دهندگان و طرفداران 

مطرح می شود، گام بردارد. 

سؤال هایى از رئیس جمهور

 مهدى عزیزى


